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  نما؟ زن يا ره ره:صورت
  و هويت دوگانه بحثي در اصالت معنا

  در انديشه مولانا صورت
  

  دكتر سعيد رحيميان

 دانشيار دانشگاه شيراز
 
  

  

  

   :چكيده◄

بينـي    ركن اساسـي جهـان     ،در تناظر با خدامحوري و وحدت هستي       توان  مياصالت معنا را    
  محتوا بـودن و    ، مبدئيت ة ضمن توضيح اصالت معنا در سه جنب       ،در اين مقال  .  مولانا دانست 

 ، فرعيت ،ر تكثّ ،محدوديت:  هاي صورت از جمله     به مجاز بودن عالم صورت و ويژگي       ،غائيت
 و ضمن بيان هويت دوگانه صورت كه به جهـت       ،شود  ميمحوري پرداخته     تضاد و ابزار   ،زوال

اي بسا كس را كـه      «  بيتِ باشد،نما و مقرب       و هم ره   ،زن و مانع    تواند ره   ميهم  همين هويت   
با بيان آراي پنج تن از شارحان مثنوي از قدما          » قصد صورت كرد و بر االله زد      / صورت راه زد  

 ،در نهايـت  و  شـود     تفسير مـي   ) و سبزواري  خواجه ايوب ،  اللطيف  عبد،  اكبرآبادي،  لاهوري(
متنـي طـرح و بـر آن اسـتدلال           متني و برون   تفسير منتخب با لحاظ دو ساحت منطق درون       

  . شود مي

  : ها واژه كليد◄

  .  مثنوي، مولانا، مقربيت، مانعيت، معني،صورت

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  مقدمه ■

  براي مولانا زوج مفهومي صورت و معنا به عنوان تفسيري بـر كليـت هـستي                 
 ـ ـ امكان يا وجـود    ـ فاهيمي همچون وجوب  متواند جايگزين      مي ، مطلق وجود  و

 چرا كه بر مكاشفات و شهودات عارفان انطباق بيـشتري           ،ماهيت و مانند آن گردد    
بـا  ) در عالم علم حصولي   (عارف نه تنها در عالم حس و خيال و عقل خود            . دارد

كـشف  (اشفاتش نيـز    ي جزيي و كلي سر و كار دارد بلكه قسمي از مك           ها  صورت
 شهودات و مكاشفاتي قـرار دارد كـه   ، و در مقابل  ؛آكنده از صورت است   ) صوري

) كـشف معنـوي   (دهند    تر هستي خبر مي     هاي پنهان   تر محسوب شده و از لايه       غني
مشكلات مكاتب فلسفي، كلامي در باب مبدأ شناسـي يـا معـاد             از  مولانا بسياري   

از ديـدگاه او توجـه بـه        . كنـد   حل مـي  شناسي را براساس نظرية صورت و معني        
معـضلات  از   حـلالّ بـسياري      ،صورت بودن عالم و ماسـوي و شـهود معنـاي آن           

 بـه نقـش دو     ، در اين مقال پس از بحثي در اصالت معنا و اركان آن            .معرفتي است 
  .شود گانه صورت در دو بعد عرفان نظري و عرفان عملي مولانا پرداخته مي

  :گانة صورت هويت دو ■

 صور عالم گاه به عنوان حجاب چهرة حقيقت و عـالم معنـي              ، ديدگاه مولانا  از
 ـ                تلقي مي   يشود و گاه به منزلة آيت، حكايت و راهنمايي براي وصـول بـه حقيقت

 و هم منظره باشـد و هـم مـانع و    ، پل ونما ره باشد و هم     زن  رهتواند    معين هم مي  
هـا و      بشر نسبت بـه پديـده      كرد ممكن است پنداشته شود بسته به نحوة روي       . سد

جـا    اما در ايـن    ، چنين چيزي طبيعي است    ها  سوء استفاده او از آن     شيوه استفاده و  
 ـ       مسئله سرّ   صـورت از سـويي بـه مفهـوم          ة و عمقي ديگر دارد، اين ماهيت دوگان

كـه بـراي مطلـق و         توضـيح آن   ؛گردد و از سوي ديگر به اسماء الهي         تجليّ باز مي  
به خودي خود هـم آيـت و         ـ كه طبعاً مقيد است    ـ اي  لوهنهايت هر تجلي و ج     بي

امـا  . زمان ناشي از سرشت ظهور است      اين تضاد هم  . روشنگر است و هم حجاب    
تـر دارد و آن بـه         اي عميق   اين امر در ساحت ظهور اسماء الهي به نوبة خود ريشه          

توضـيح علـم    . گـردد   حضور همزمان ظهور و بطـون و جمـال و جـلال بـاز مـي               
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 و نيز اسم اول     ،يي اين مطلب براساس اسم مصور حق و اسم ظاهر و باطن           الاسما
وجودي مولانا  بدين تقرير كه عالم براساس نگرش وحدت. و آخر او ميسور است

) 979 ص ،6دفتـر مثنوي، تـصحيح سـروش،      (اش را دكاّن وحدت       مثنويكه خود   
  .ناميده است جز نمود مظاهر و تجليات حق نيست

 دو خصوصيت دارد كه هم نمايشگر ذات نمـوده شـده و             نمود به خودي خود   
 چه آن كـه بـه انـدازة ظرفيـت خـود صـفات و                ،متجلّي است و هم پوشانندة آن     

شود كه به بالاتر از آن پـي          كند اما مانع آن مي      كمالات ذات متجلي را حكايت مي     
  .بلكه اساساً حجاب او فرط نور افشاني اوست. برده شود

  )944 ص6دفترهمان، (  نقابفرط نور اوست نورش را
خصوصاً اگر اين تجلي و نمود مربوط به ذاتي باشد كه خود دو صفت متضاد               

را جمع نموده باشد و جهانِ نمـودار شـده بـه يكـسان هـر دو                 » بطون«و  » ظهور«
ي ايـن جهـان نيـز    ها ست كه حتي در صورت ا رو  از اين  ،صفت را نمايندگي كند   

اي از اسم باطن جلوه گر      شمه ،اند  نشأت يافته كه براساس اسم ظاهر و مصور حق        
 ،رو   از اين  ،كه جلال او عين جمال اوست و ظهور او عين بطون او             چه آن  ،شود  مي

  .آميز و مملو از معني است صورت نيز سخت معني
كه هـم    ـ  دوگانگي حيثيت ظهور و تجليّ نسبت به ذات واجب         ،اين اساس  بر

گانـه و همـين      ريشه در ظهور اسماء دو     ـ حجاب او خواهد بود و هم حكايت او       
بـاش بـراي سـالك       كه حيثيت ستاري اوست و باعث تبعيد و دور         ـ اسماء جلال 

نمايي اوسـت و مايـة انـس و الفـت             كه حيثيت جلوه   ـ و اسماء جمال   ـ گردد  مي
 بـه تعبيـر ابـن     سرّ اسمايي دوگانگي حيثيت صـور،   ،دارد ـ گردند  براي سلاك مي  

  1.خودِ اسماء و عينيت و همبودي جمال و جلال است دوگانگيِ عربي،
خلق بر صورت حق آفريده شده و اين از جمله تفاسيري است كه عارفـان از                

مولانـا در   .  دارنـد  )8/روم( »ما خلََقَ اللَّه السماواتِ والأَْرض وما بينَهما إِلَّـا بِـالحْقّ          «
كه بنا به يكي صورت قريب به معني و         ابياتي به دو حيثيت صور و ماهيات اشياء         

 و بنا به حيثيت ديگـر از او دور و     ،بدان نزديك است و طبعاً مقربّ به معني است        
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  :بعيد و مبعد است، اشارت دارد
 گر چه شد معني درين صورت پديـد       
ــت   ــد و درخ ــو آبن ــت همچ  در دلال

 ات گوــاصيـات و خــاهيـرك مــت

 صورت از معني قريب است و بعيد      
 ن به ماهيت روي دورند سـخت      چو
 اه روـوال آن دو مـــرح كن احــش

  )119 ص،1دفترمثنوي، (
 در   را  دليل اين قرب و بعدِ همزمانِ صورت نسبت به معني          ،پس، از ديدگاه او   

داند؛ براسـاس نگـاه       مي) استقلالي(نگر    و ماهيت ) اي  آيه(» نگر دلالت«نوع ديدگاه   
در  ـ ـ جز ربط و حكايت از معني نيـست        صورت از خود چيزي ندارد و        ،نخست

نيست كـه   ) صورت در آينه  (» صورت مرآتيه «اين نوع ديدگاه صورت، چيزي جز       
بـر وجـود    » دال«طور كه وجود درخـت       همان. نماياند  صفات ذوالجلال را باز مي    

بخشي بـه آن اسـت     حاصل استقلال، اما نگاه دوم  ؛آب است و از آن حكايت دارد      
  .اند و بيگانگي و عدم مسانخت  متعدد و مثاركثرتاهيات م،كه از اين ديدگاه

  :شرح بيتي از مثنوي ■

  :را تبيين كردمثنوي از زير توان معناي بيت  ميفوق بحث از 
 رد و بر االله زدـورت كـد صـقص اي بسا كس را كه صورت راه زد

  )227 ص،1دفترهمان، (
در )  مثنـوي  11شـارح قـرن   (كـه برخـي شـارحان، ماننـد لاهـوري            توضيح آن 

  : اند معناي اين بيت را به سه وجه تقرير كرده) شرح مثنويدر  (مكاشفات رضوي
 صورت نبـي يـا ولـي نظـر كـرده از راه              جثه و  حقارت   ركه هر كس ب    اول آن «

 ؛ يعني با خدا پرخاش كرد     ، آن صورت بر االله زد     ء به سبب قصد ايذا     و راست افتاد 
عشق مجاز قدم زد و عاشق صورت شد و         كه بسيار كس در ابتدا به وادي         دوم آن 

لطف الهي در   درقه  عاشقي صورت، يك چندي او را از راه حقيقت باز داشت و ب            
 ؛ نقش االله بردل او ثبـت شـد        ،عين قصد صورت، عنان او را به جانب خود كشيد         

 را تا دم آخر رهايي از صورت دست نـداد و معنـي آشـنايي                كه بسا كس   وم آن يس
از اصحاب دعوت زمان ما كه مشغول باشند به دوام ذكـر و              مثل بعضي    ،پيدا نشد 
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زننـد و     صـورتي و بـر اسـم االله مـي         به مـدارج    اسماء االله را وسيله سازند براي ارتقاء        
  .)393 صمكاشفات رضوي،( »دنياست اعاذنا االلهجيفة اين طايفه همِم مقصود بالذات 

نمايي  وم بر راه  زني صورت و معناي د     واضح است كه معناي اول و سوم بر راه        
 دو  مثنـوي  لاهوري سپس به نقل از عبداللطيف نامي از شـارحان            . آن دلالت دارد  

  : كند كه بيت نقل مياين وجه همسان و در يك رتبه براي 
كه عابدان اصنام را و بسا كس را صورت بـه            بسا كس را صورت راه زد چنان      «

 امـا   ».ت موصل الي االله شد     چنانچه مومنان را كه اقرار به ظاهر شريع        ،ديخدا رسان 
زمان وصف حال دو طايفه را كـه         تواند هم   ست كه اين بيت نمي     ا نقد لاهوري آن  

 و اسـتعمال لفـظ در       ،اند بيـان كنـد      اشقياءطايفه  سعدا و ديگري از     طايفه  يكي از   
به غايت دور از كار است زيرا كه ذكر دو فريق از            «: آيد  بيش از يك معني لازم مي     

  ).جا همان( » كما لايخفي،شود د نمياين بيت مستفا
 در شـرح خـود    )  مثنـوي  12شـارح قـرن      (اما برخي ديگر مانند خواجه ايوب     

 پس از آوردن سه احتمال مزبور به نقل از شارحان، معناي نخست             ،اسرار الغيوب 
مخفي نيـست كـه وجـه       «: نويسد  مي و   ددان ميرا متناسب با بيت و موضوع بحث        

 و وجـه ثـاني و       ، تفسير مذكور كه سابقاً تحرير يافـت       اول وجيه است و راجع به     
  : ثالث مناسب نيست با بيت بالا كه

 نقل من نوشيد پيش از نقل من كل منـتا كه نفريبد شما را ش
  )373و 372 ص،2 جاسرار الغيوب،(

نيز در شرح خود تنها همـين       )  مثنوي 13شارح قرن   (حاج ملاهادي سبزواري    
كه قصد سوء و اذيت به انبياء       ) است(مثل آنان   «: دنويس  مي  و شمرد ميوجه را بر    

 ،1جشـرح مثنـوي،     (» و اولياء كردند و بـه وجهـي قـصد سـوء بـه خـدا كردنـد                 
)  مثنوي 12شارح قرن   ( برخي شارحان نيز مانند ولي محمد اكبر آبادي          .)292ص

انبيـاء  «: اند و آن اينكه      خويش تنها يك وجه براي بيت ذكر نموده         مثنوي در شرح 
اند، بشر و غير حق دانسته و با ايـشان            و اولياء را كه ماي خود در ماي او فنا كرده          

پـس  . پرخاش كردند و ايذاء رسانيدند و غافل از آن كه آزار ايشان آزار حق است              
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 ،تواند كه مطلق صورت مراد بـود        صورت صورت انسان كامل باشد، و مي       مراد از 
 پس آزار او آزار حق بود لـيكن         ،اند اگر چه ند   ،چرا كه هر موجود عين حق است      

شـرح  ( »نمايد  اول اولي مي  » اي ما او ماند فرد     م چون فنا شد  «: نظر به بيت بالا كه    
) عارف شيرازي قـرن نهـم  ( داعي الي االله ، در مقابل.)752 ص،2جمثنوي معنوي،  

 تنها به اين وجه از معناي بيـت اشـارت دارد            مثنويخويش بر   يا حاشيه   در شرح   
مقتضي آن شود كـه از دامـن        ... كند  تبة مريد و ارادت او كه اقتضاي فنا مي        مر«: كه

ند و  ا  به بدن مشغول   چنانچه... ارادت پير و فنا شدن نزد او به قرب وصال الهي باشد           
 پس به قـرب حـق   ، و حال آنكه بدن نه جنس روح است،اند به حقيقت متوجه روح   

آن مقرب بـه جـنس حـق تعـالي           و   ،مشغول باشند و به حقيقت به حق مشغول بود        
  .)499ص، 1جسبزواري،  ـ شرح مثنوي( »است چنانچه بدن نه جنس جان است

شود كه در حالي كه خواجه ايوب و اكبر           هاي مزبور واضح مي     از بررسي شرح  
ي و مانعيـت صـورت و مبعـد بـودن آن            زن  رهآبادي معناي بيت مزبور را حمل بر        

نمايي و مقرّب بـودن صـورت         آن را حمل بر راه      و داعي الي االله شيرازي     ،اند  كرده
 با  ،اند  نموده است، محمد رضا لاهوري و عبداللطيف هر دو وجه را مفاد بيت دانسته             

الجمـع معنـي بيـت       نعـة به نحو مـا    ـ اين تفاوت كه لاهوري يكي از آن دو معني را         
  . داند بدون اشكال ميرا  اما عبداللطيف انتساب هر دو معني به بيت ،دانسته

 ،مدعاي نگارنده آن است كه بر مبناي آنچه در بخش نخستين اين مقـال آمـد               
 »متني درون«توان از منطق       هم مي  ،اين راستا   در ،توان قول اخير را تقويت نمود       مي

(Text logic) هاي لفظي و مفهومي طرح ايـن ابيـات و هـم از منطـق      يعني زمينه
نگري مولانـا   و نوع بينش و جهان (mental context) نيمتني يعني زمينة ذه برون

  .شاهد آورد
 او صورت را    ، چنان كه گفته شد    ،نگري و زمينة ذهني مولانا     در ارتباط با جهان   

 يعنـي عينيـت     ،گانة منشأ اسمايي آن    داند كه از هويت دو      گانه مي  داراي هويتي دو  
علاوه او انسان را واجد      هب. ظهور و بطون و اتحاد جمال و جلال ناشي شده است          

نگـر بـه     و ماهيـت  ) اي  آيـه ( نگـر  داند كـه بـا دو ديـدگاه دلالـت           چنان توانايي مي  
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در » راه زدن صـورت   «تـوان گفـت       صورعالم نظر كند لهذا با انـدكي تـسامح مـي          
قابـل  ) بـه راه آوردن   (يي  نما  رهو  ) راهه بردن  به بي ( يزن  رهجا به هر دو معناي       اين

 گـوييم   ،ان ترديدي نيـست   حا كه در معناي نخست بين شار      ج  و از آن   ،اخذ است 
همـان قنطـره بـودن مجـاز بـراي حقيقـت و             ) راهنمايي صورت (در معناي اخير    

 نيـز   مثنـوي موصل بودن صورت براي معنا مد نظر بوده است كه در برخي ابيات              
  : از جمله2،به شيوة ديگري طرح شده است

 همچو اعرابي كه آب از چه كشيد      
 شـد يكـي تـا گلـستان       بهر فرجه   

 رفت موسي آتشي آرد بـه دسـت       
ــدين ــا ب ــدم  ت ــار آم ــر دين ــا به  ج

 وي نانوا دويدـبهر نان شخصي س

 آب حيوان از رخ يوسف چـشيد      
ــان    ــال باغب ــد جم ــة او ش  فرج
 آتشي ديد او كه از آتش برسـت       
 چون رسيدم مست ديـدار آمـدم      
 داد جان چون حسن نانوا را بديد

   )125 ص،1دفترمثنوي، (
كه بيت مزبـور در قـصة     در ارتباط با منطق دروني متن نيز با توجه به اين         و اما 

حسد كردن حشَم بر غلام خاص پادشاه و تعريض و آزار ايـشان نـسبت بـه او و     
كه مولانا به تناسب آن را بـا آزار و           گوي جغد و باز مطرح شده      و   در قالب گفت  

انبيا نيز از جنس ما هـستند و        كه   ـ ي مخالفان انبيا و منطق ناصواب ايشان      ها  اذيت
مقايـسه   ـ توانند توقع پذيرش و اطاعت داشته باشند        بر ما برتري ندارند لهذا نمي     

كه هر دو پرنده يعني      ـ ها  بين آن  نگر و ظاهر   نموده و آن را ناشي از بينش صورت       
 همانند ابليس كه تنهـا بـه        ،اند دانسته است    ارز انگاشته  جغد و باز را يكسان و هم      

رت آدم نظر افكند و معناي او را نديد و لذا سجده نكرد، ايشان نيـز تنهـا بـه                    صو
 ـ اند كه در حق فاني شده و به او باقي ـ صورت انبيا نگريستند نه به سيرت ايشان

و من يطـع    «و لهذا نطق ايشان كلام الهي است و اطاعت ايشان به مفاد آيه شريفه               
» راه زدن صـورت   «اين اسـاس     بر. باشد  ميمطاع  ) 80/نساء(»الرسول فقد اطاع االله   

 با رسول در واقـع مقابلـة بـا          ها   چرا كه مقابلة آن    ،ي است زن  رهجا به معناي     در اين 
قصد صورت كرد و بـر      (خدا بود و هر ترفند كه زدند عليه خداوند و راه او زدند              
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اين مطلب را مولانا در دهان بـاز در پاسـخ بـه جغـد نهـاده كـه خـود را                      ) االله زد 
  :همسان با باز پنداشته بود

 دستان، شهنشه بركندـيخ جغـب ت باز ار يك پر من بشكندـگف
  )226 ص،1دفترمثنوي، (

ي صـورت   ها  كه در واقع از ديد مولانا مزيت       ـ ي خويش ها  سپس باز به مزيت   
كنـد كـه از       اشاره مي  ـ هاي اين صورت است     انبيا به عنوان نمونه    و» انسان كامل «

  :آن جمله است
  ):معيت و حفظ(با او و محافظ اوست) پادشاه( توجه و عنايت حق.الف
  در پي استهروم ش هر كجا كه مي ات وي استـايــن عنـان مــپاسب

  )جا همان(
  : والايي و بلند مرتبگي.ب

ــه در روش   ــرا ش ــد م ــون بپران  چ
 پــرم همچــو مــاه و آفتــابي مــي   

 رتمـكـــ از ف  اــه  لــني عق ــروش
 ود در من هماـ شرانـيـازم و حــب

 پـرم بـر اوج دل چـون پرتـوش           مي
 درم هــا مــي  هــاي آســمان  پــرده

 مـــ ـطرتـمان از ف  ـــار آس ـطـفــان
 ما د سرّــدانـا بـود تـي بـغد كـج

  )جا همان(
  :از جانب او) پادشاه( مالكيت ملك خدا.ج

 آن كه باشد با چنان شـاهي حبيـب        
 وارــل خــالك ملكم نيم من طبـم

 ـ     د چـرا باشـد غريـب؟      هر كجـا افت
 د شه از كنارــزن يـازم مـبل بـــط

  )227 ص،همان(
  ):پادشاه مطلق( ماية رهايي زندانيان و راهنمايي ايشان به وصول به درگاه حق .د

 شــه بــراي مــن ز زنــدان يــاد كــرد
 يك دمـم بـا جغـدها دمـساز كـرد          
 اي خنك جغدي كه در پـرواز مـن        

 ويدـا بازان شـزيد تــن آويــدر م

ــد ــرد  ص ــسته را آزاد ك ــزاران ب   ه
 از دم مـــن جغـــدها را بـــاز كـــرد
ــن  ــي رازم ــك بخت ــرد از ني  فهــم ك

 ويدـازان شـغدانيد شهبـه جــگرچ
  )226 ص،همان(
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  :واسطة فناي ذات هخداوند بودن و عدم دعوي استقلال ب) اعظم( تجلي  ــه
 مــن نــيم جــنس شهنــشه دور از او

 ست جنسيت ز روي شكل و ذاتـني
ــك دارم در ــليـ ــي نـ  ر از اوو تجلـ

 اتــد در نبـاك آمـنس خـآب ج
  )227 ص،همان(

 جنس ما چون نيست جنس شاه مـا       
 د فردـا شد ماي ما او مانـون فنـچ

ــا    ــاي او فن ــر م ــد به ــا ش ــاي م  م
 ب او گردم چو گردـاي اسـش پـپي

  )جا همان(
دا دهد كه مبا    هشدار مي  ـ )ع(از زبان انبيا   ـ پس از بر شمردن صفات مزبور باز      

 شـما   ،اي بيش نيستم يا صورت ظاهري انبيا كه بشرند          صورت ظاهر من كه پرنده    
  :در نتيجه هلاك شويدكنيد و  شما شود تا مرا رد و انكار زن رهرا بفريبد و 

 ل من نوشيد پيش از نقل منـنق فريبد شما را شكل منـه نـتا ك
  )جا همان(

ه عـالم آخـرت از وجـود و         مصرع اخير بدين معناست كه پيش از انتقال من ب         
  :شود كه  بيت مورد بحث مطرح ميمطالبپس از اين . مند شويد بركاتم بهره

 رد و بر االله زدـورت كـد صـصـق اي بسا كس را كه صورت راه زد
  )جا همان(

زنـي و مانعيـت صـورت         شود همانا ره    آنچه بلافاصله به ذهن متبادر مي     جا،    در اين 
  .گرديد شانزن مانع و ره مخالفان انبيا،  ي نگر صورت كه براي درك حقيقت است، چنان

موصل و مقرّب بودن انبيا به سفارت و مأموريت          يعني   »د« مل در مورد  أاما با ت  
توان بحث گذار از صورت به معنا در قالب پرواز بـا بـاز بـراي                   مي ،از جانب حق  

كـه در ابيـات   ر مقابل بـسته و در بنـد بـودن           دباز شدن   در دو معناي    (» باز شدن «
يعنـي بـه عـالم معنـي        )  و هم در مقابل جغد بودن      ،مورد بحث بدان اشارت رفت    

 بـه   ، قصد صورت كـردن و بـر االله زدن         ، در اين صورت   كرد،رسيدن را نيز مطرح     
بـه شـرط پيـروي از       ) صورت انسان كامل  (معناي چنگ زدن و در آويختن به باز         

 به شرط فهم كردن رازي كـه در         ،دباش  نمودند مي   همان صورتي كه بر او انكار مي      
  :آن مستتر است
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 اي خنك جغدي كه در پرواز من      
 ا بازان شويدـزيد تــن آويـدر م

 فهم كرد از نيـك بختـي راز مـن         
 هبازان شويدـه جغدانيد شـگرچ

  )226ص ، همان(
 ،شـود   علاوه در جريان حكايتي كه بلافاصله پس از اين ابيـات مطـرح مـي                هب

به مسئله وصول از    باره    ديگر ،ن تشنه از سر ديوار در جوي آب       يعني كلوخ انداخت  
 يعنـي   ، يعني هر كه خـاك و كلـوخ        ؛شود   اشاره مي  ها  تراه تلاش در همين صور    

 او راه يافتـه و      ، يعني جان و معنا قرار دهد      ،صورت را معبري براي رسيدن به آب      
ه و شـفيع    كه به نـوعي واسـط      ـ چرا كه نه تنها شنيدن بانگ آب      . بخت است  نيك

 ـ        ـ وصول به آب است    واسـطة كنـدن گـل و در آب          هبلكه كوتـاه شـدن ديـدار ب
  :بختي است افكندن، راهي به وصل و نيك

 شــود پــستي ديــوار قربــي مــي
 تـر   بر سر ديـوار هـر كـه تـشنه         

 تر بود بر بانگ آب هر كه عاشق

 شـود   فصل او درمان وصلي مي    
 كند خشت و مـدر      زودتر بر مي  

  از حجابتر كند او كلوخ زفت
  )228 ص،2دفترهمان، (

   گيري نتيجهبندي و  جمع ■

توان مقصود مولانا دانـست هـر         حاصل بحث آن كه هر دو معناي مزبور را مي         
نتيجـة ايـن بحـث در       . تـر از ديگـري اسـت       چند يكي به لحاظ زمينة متن نزديك      

كه البته خـود نيازمنـد مجـالي         ـ�  عرفان عملي و بحث عشق حقيقي و مجازي نيز        
  : ست كه اآن ـ يگر استد

فرد اگـر در بنـد عـشق          اما ،هر چند عشق صورت و مجاز قابل توصيه نيست        
 براي اين انتقال    3.يابد  به ماوراء حس و عشق حقيقي راه مي        صورت متوقف نماند  

هر چند به ظاهر صورت است كه محبوب و         :بايست بدين نكته توجه نمود كه       مي
 اما در واقع جلوة ذات بي صـورت         ،گردد   مي زن فكر و انديشه    مطلوب شده و راه   

همچنان كه هر چند سـياح بـه        . كند  است كه عقل و عشق را به خود مجذوب مي         
 و نيز   ،باشد  مي ـ كه امري نامحسوس است    ـ »خوشي«رود اما به دنبال       شهرها مي 
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 ها   اما در واقع به دنبال انس و الفت با آن          ،رويم  هر چند ما به نزد دوستان خود مي       
آميزي خلق الهي اسـت كـه        اي از سحر    و اين خود جلوه    ـ ها  نه جسم آن   ـ ستيمه

قرار داده هر چند كه      ـ همچون خود حق   ـ صورت مطلوب اصلي ما را اموري بي     
انـد كـه در     ها از اين دقيقه غافـل   و انسان است،  وب گشته   ج مح ها  در پس صورت  

  4.اند  امر بي صورت را طالبيهر تلاش
 يرو  جـا مـي    نصورت شهري كه آ   

 روي تـا لا مكـان       پس به معني مـي    
 و شـوي   ا صورت ياري كـه سـوي     

 صورت شدي پس به معني سوي بي

 ذوق بي صـورت كـشيدت اي روي       
 كه خوشـي غيـر مكانـست و زمـان         

 روي اش مـــي از بـــراي مونـــسي 
 افل آمديـود غـقصــه زان مـگر چ

  )1071 ص،6دفترهمان، (
  :ست كه اا به سالكان آنست كه توصية هميشگي مولان ارو از اين

 ي صور كم باش مـست     ها  زين قدح 
 ور بگذر مايستـي صها دحــاز ق

 تا نگردي بت تراش و بـت پرسـت        
 اده در جام است ليكن جام نيستـب

  )1069 ص،همان(
■  

  

  :ها نوشت پي
و در  ) 4 و 3كتـاب الجـلال و الجمـال ص       ( اين حقيقت كه در بطن هر جمالي جلالي نهفته           ..1

در عرفان ابـن عربـي   ) 40 ص،اصطلاحات الصوفيه كاشاني(مالي جلالي واقع است وراي هر ج 
ابـن عربـي چهـره      : ك. در ايـن زمينـه ر      ،نيز نمود يافته است   » جمع تنزيه و تشبيه   «تحت عنوان   

 .383 ـ 369صتجلي و ظهور در عرفان نظري،  و ،222تا 212ص ، برجسته عرفان اسلامي
نا در بعد عمل لزوم گذار و فراتر رفتن از صور و گداختن             وجه شاخص ديدگاه عرفاني مولا     .2

  : گويد او در اين باب مي. ها براي وصول به معناست آن
 جنّت است و گلستان در گلستان گر ز صورت بگذريد اي دوستان

  )364 ص،1دفترمثنوي، (
  :د استاما آنچه در وهلة نخست قرار دارد شكستن و گداختن صورت خويش و وصول به باطن خو

 ورت كل را شكست آموختي    ـص صورت خود چون شكستي سوختي    
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 چو حيدر باب خيبر بشكنيــهم ي را بشكنيــر صورتـاز آن ه عدـب

  )364ص، 3دفترهمان، (
  :ست كه او توصية نهايي او نيز به اهل سلوك اين

 دت چو گنجـتا ببيني زير او وح صورت سركش گدازاي كن به رنج

  ) 34ص، 1دفترهمان، (
  . فصل آخر،حب و محبت الهي از ديدگاه عرفان و حكمت نظري: ك.در اين زمينه ر. 3
شود كه     نتيجه كلي آن مي    ،حال اگر صور جسماني در جاذبيت طريقيت دارند نه موضوعيت         . 4

 هر چند كه عابدان خود از ايـن معنـي           ،معبود كل، نيز ذات حق است     «به تعبير استاد همايي     
ها براي ذوق است و اختلاف طرق و مـسالك            سيران سبل يعني پيمودن راه     چرا كه    ،اند  غافل

  .)64ص ،ربا دژ هوش(»هاي عرضي همه رنگ
 پس حقيقت حـق بـود معبـود كـل         

 اند ك بعضي روي سوي دم كردهـلي
ــ ـــز پـك ــبل ـ ــيران س ــست س  ي ذوق

 اند گر چه سر اصل است سر گم كرده
  

  

  

  

  

  

  

■  

  

  :منابع
  .قرآن كريم  ـ
 .1360، تهران دانشگاه تهرانجهانگيري،  محسن ؛چهره برجسته عرفان اسلاميابن عربي   ـ
 .1377 اساطير، تهران شريعت،محمد جواد تصحيح ؛ خواجه ايوب، اسرار الغيوب  ـ
 .1370، قم چاپ دوم، بيدار ، كاشانيعبدالرزاق ؛اصطلاحات الصوفيه  ـ
 .1377، قم يغات اسلامي دفتر تبلرحيميان،؛ سعيد تجلي و ظهور در عرفان نظري  ـ
 . تا ، بيروت، بيداراحيا، التراث العربي ، ابن عربيالدين محي؛ )رسائل ابن عربي(، الجمال و الجلال  ـ
 . 1380، شيراز رحيميان، نويد؛ سعيد حب و محبت الهي در حكمت و عرفان نظري  ـ
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 .1375، تهران چاپ دوم، اساطير فروزانفر، بديع الزمان ؛خلاصه مثنوي  ـ
 .1360، تهران  آگاه،چاپ سوم ، هماييالدين  جلال؛)شرح دفتر ششم مثنوي ( هوش رباژد  ـ
 .1372، تهران زرين كوب، چاپ چهارم، علمي عبدالحسين؛ سرّ ني  ـ
 .1361، تهران زوارچاپ اول،  فروزانفر، بديع الزمان ؛شرح مثنوي شريف  ـ
حيح نذير رانجها، مركز تحقيقات فارسي ايران       شيرازي، تص  الي االله    داعي ؛شرح مثنوي معنوي    ـ

 .1363آباد،  ، اسلامو پاكستان
 .1383  تهران قطره،، تحصيح مايل هروي، اكبرآباديولي محمد؛ شرح مثنوي مولوي  ـ
 .1375، تهران  بروجردي، وزارت ارشادتصحيحسبزواري،  ملاهادي؛ شرح مثنوي  ـ
 .1362 اميركبير، تهران تصحيح فروزانفر، چاپ پنجم،ي،  بلخي رومالدين محمد جلال؛ فيه ما فيه  ـ
 ،سروش، علمي فرهنگـي   عبدالكريم  تصحيح   بلخي رومي،    الدين محمد    جلال ؛مثنوي معنوي   ـ

 .1370تهران 
 .1382، تهران  هرمس1382تصحيح نيكلسن،  بلخي رومي، الدين محمد  جلال؛مثنوي معنوي  ـ
 .1369، تهران ، تصحيح محمدعلي موحد، خوارزميي تبريزالدين محمد  شمس؛مقالات شمس  ـ
دنيـاي   تحقيق تحـسين يـازيجي، چـاپ سـوم،           ، افلاكي شمس الدين احمد  ؛  مناقب العارفين   ـ

 .1375، تهران كتاب
و تعليقـات   تـصحيح   مقدمـه،   ،   لاهوري محمدرضا؛  مكاشفات رضوي در شرح مثنوي معنوي       ـ

 .1381رضا روحاني، سروش، تهران 
  .1362 تهران آگاه، چاپ چهارم، ، هماييالدين جلال؛ همولوي نام  ـ
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